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 ولايت از ديدگاه علامه طباطبائي
  ١عباس مصلايي پور يزدي
 ٢مليكا كردلويي

  چكيده
ولاء تصـرف يـا ولاء   . مـدارجي اسـت   وجود داراي مراتـب و  ولايت مانند حقيقت و

بررسي  .تكويني است ةتسلط فوق العاد نوعي اقتدار و، معنوي بالاترين مراحل ولايت است
قـرآن   ولايت كـه در دقيق و درست معاني زمينه فهم ، معاني لغوي و اصطلاحي واژه ولايت

 ازحيـث معنـاي لغـوي و    .سـازد رفته است را آمـاده مـي   كاره و روايات در حق نبي و امام ب
 .معنايي است ةولايت داراي گستر همانند ايواژه اصطلاحي كمتر

علامـه طباطبـايي   ، محبت و سرپرسـتي اسـت  ، نزديكي، ولايت در لغت به معناي قرب
. كنـد دل آن استنباط مي تصرف را نيز از امارت و، ضمن حفظ معناي قرب در لغت ولايت

نيز اوست انسان بـراي اينكـه   » ولي«است و تنها » ولي«يكي از اسماي حسناي خداي سبحان 
و نـام والاي  » الصـمد «بايد به معرفت و اخلاص برسد تـا مظهـر نـام مبـارك     ، ولي خدا شود

زيرا منشأ ولايـت الهـي صـمديت    ، كه از اسماي حسناي حق است در او متجليّ شود» ولي«
بـه  اسـت كـه   خاطر قرب او به خدا ه بتصرفات خاص ولي االله در عالم . خداي سبحان است

  .اذن خدا اين مقام را دريافت كرده است
 .ديدگاههاي علامه طباطبائي در باب ولايت بيان شود است در اين مقاله سعي شده
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  طرح مسأله
بلكه مراتـب  ، ولايت است امامت كه حد مشترك با نبوت است عنصر ةمهم ترين جنب

، ولايـت  يبررسي معاني لغوي و اصطلاحي واژه .بالاي ولايت از مقام نبوت نيز فراتر است
 كـار ه در حـق نبـي و امـام ب ـ    قرآن و روايـات  دقيق و درست معاني ولايت كه درزمينه فهم 

در ايـن مقالـه ايـن سـؤال     ، با توجه به جايگاه ارزشمند الميـزان . سازدرفته است را آماده مي
مطرح است كه از منظر علامه طباطبائي مهمترين ويژگيهاي ولي و حقيقت ولايت چيست؟ 

بـاري   فـيض بـين ذات   ةاز ديد علامه طباطبايي امامت و ولايت منصبي است الهي كه واسط
  .تعالي و مردم است

تحليلي و گـردآوري   -توصيفي، روش تحقيق در تهيه و تدوين مطالب در اين نوشتار
علامه طباطبائي اسـت و   ةاي است و فقط محدود به بررسي نظريمطالب به صورت كتابخانه

براي ايـن  . اي به سخنان ديگران در مسأله خواهد شداشاره، براي روشن شدن ديدگاه ايشان
  .كار ديدگاه علامه از الميزان استخراج گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است

  معنا و مفهوم ولايت. 1
زمينه فهم دقيق و درست معاني ولايـت  ، بررسي معاني لغوي و اصطلاحي واژه ولايت

 .سازدرفته است را آماده مي كاره روايات در حق نبي و امام ب و كريم قرآن كه در

 –ي ، ل، و -» ولي«اولي و امثال آن كه از مادة ، اولياء، مولي، ولاء، ولايت، ولي ةواژ
در قالب  –هاي قرآن كريم است كه به صور گوناگون ترين واژهاز پراستعمال، اشتقاق يافته

جـوادي   ؛873تا 872، عبدالباقي (مورد به كار رفته است 233در  –مفرد و جمع ، فعل، اسم
 .دليل بر اهميت آن است، ال اين واژه در قرآن كريمكثرت استعم.) 35، آملي

  معناي لغوي ولايت. 1ـ1
در  »ولـي «است؛ ) ي -ل -و( يشهيمولي وأولي ازر، والي، يلو، تيولا، كلمات ولاء

بـاران بهـاري كـه در    ، )245/ 7، قرشـي  ؛672، فيـومي (متون لغوي به معناي قرب و نزديكي
، فـارس ابـن  ؛.887، راغب اصـفهاني (كندشاداب و سر سبز ميبارد و زمين را ربيع الاول مي

ولي از ولي است  ":نويسدمي. )257، بقره(»الَّذينَ ءامنُواْ    اللَّه ولي« ةطبرسي در ذيل آي. )141
به تدبير امور از ديگري احـق و سـزاوارتر    به معني نزديكي بدون فاصله و او كسي است كه

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 133 / ولايت از ديدگاه علامه طباطبائي

  .)632/ 2، طبرسي 1("است
گـردد چـون   كـي برمـي  ينزد و ز به همان معناي قربيبه معناي دوست ن »مولاه و ولي«

مـولي  : فرمايدشيخ مفيد مي معنوي دارند؛ ايكي مادي ينزد محب و محبوب همواره قرب و
ترين آن كه باقي معـاني ديگـر بـه    در لغت به ده صورت آمده است كه اولين معني و اصلي

كسي كه نسبت به ديگـران بـه شـما سـزاوارتر     » اولي بكم«: گردد عبارت است ازآن باز مي
 ).15، حديد( »وَ بئِسَْ المَْصِير هيِ مَوْلئَكمُْ  ).27، مفيد«(است

. در مصباح از ابن فارس نقل كرده هركه كار كسي را اداره كنـد ولـي آن كـار اسـت    
خـدا يـار كسـاني اسـت     (257، بقره (»إِلي النُّورِالَّذينَ ءامنُواْ يخْرجِهم منَ الظُّلُمات     اللَّه ولي«

  .كند آنها را از تاريكيها به سوي ايمان خارج مي، اندكه ايمان آورده
  .)141، ابن فارس ؛672، فيومي(
بدون حرف اضافه متعددي شـود معنـاي نزديكـي در مكـان و مواضـع را      » ولي«اگر "

و اگـر بـا حـرف اضـافه متعـددي       گوشم را نزديك فلاني بردم: دارد مثل وليت سمعي كذا
، بقـره ( »فَلنَُولِّينَّـك قبلَـةً تَرْضَـئها   «دهد شود ظاهراً يا تقديراً معناي اعراض و ترك كردن مي

، علاقمنـد ، دوسـتدار . )572تـا   570، راغـب  (") 23، غاشـيه ( »و كفََـر   إِلَّا من تَـولي «و ) 144
  .) 398/ 10، زبيدي( .ين واژه استكمك كنندهنيز از معاني ا، ياور، دوست، رفيق

ابـن اخـت    ـ4ابن  ـ3عم  ـ2رب  ـ1 :نمايد معنا بيان مي 27» ولي«علامه اميني در معناي 
ــ  12) مـورد احسـان قـرار گرفتـه    (منعم عليه  ـ11تابع  ـ10مالك  ـ9 عبد ـ8معتَق  ـ7معتق  ـ5

وارد و (نزيـل   ـ ـ16) همسـايه (جـار   ـ ـ15) رفيق(صاحب  ـ14) پيمان هم(حليف  ـ13شريك 
هـم  (عقيـد   ـ ـ20) خداونـد نعمـت  (مـنعم   ـ19) نزديك(قريب  ـ18) داماد(صهر ـ17) ساكن
) يـاور (ناصـر   ـ ـ25) دوسـتدار (محـب   ـ24) سرور(سيد  ـ23اولي بالشي  ـ22ولي  ـ21) عهد

 .)363تا  362/  1، الغدير، اميني(متولي در امر  ـ27 متصرف در امر ـ26

 هم پيمـان  ـ3ـ آزاد شده 2برده  ـ آزاد كنندة1 :ذكر كرده است» مولي«معنا براي  6راغب 
 .)1/885، راغب اصفهاني(سرپرست  ـ6ـ عموزاده و 5 همسايه ـ4

اي بـه يكـديگر اتصـال    به اين معنا است كه دو شيء يا بيشـتر بـه گونـه   » ولاء يا توالي«
و ايـن كلمـه بـه    . داشته باشند كه بينشان هيچ چيز ديگري از غير از آن جـنس حائـل نباشـد   
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، نصرت، دوستي، عنوان استعاره به معناي قرب و نزديكي از حيث نسبت و خوشايندي ديني
  )..885/ 2 راغب اصفهاني ؛373و 5/368، طباطبائي(رود ياري به كار مي، صداقت

  .به معناي سزاوارتر است» أولي« :نويسدراغب مي. است» أولي«واژه ديگر از ريشه ولي 
از » صلي االله عليه وآله«پيامبر اكرم ). 6، الاحزاب( »...باِلْمؤمْنينَ منْ أَنفُسهمِ  أَولي    النَّبي«

هـم بـه معنـاي    ). 34، القيامـه (»ىلـَكَ فـَأَوْل  ىأَوْلـ« ةدر آي ـ. شما به خود شما سـزاوارتر اسـت  
فعل متعددي است به معني نزديكي و هم به معنـي  : اندبعضي هم گفته. سزاوارتر آمده است

  .)887، راغب اصفهاني( .بيزاري يا به معني پشت سر هم قرار دادن
  )253، قرشي(. به معناي نزديكتر و سزاوارتر آمده است» أولي«نويسد  قرشي مي

»لي النَّاسِ بِإِباذاَ النَّبيإِنَّ أَوه و وهعينَ اتَّبلَلَّذ يمنُـواْ     راَهامينَ ءالَّذ 68 ،آل عمـران (» ...و .(
كنند و ايـن پيـامبر و پيـروان    ترين مردم به ابراهيم كساني هستند كه از او پيروي مينزديك«

  »...او كه اهل ايمانند
مقـام پيـامبر و اهميـت وجـود      ":فرماينـد  مي) احزاب 6( يةدر مورد آ علامه طباطبائي

خودشان بالاتر است و آيه مطلق است و اولويـت آن حضـرت را    پيامبر بر مسلمانان از نفس
  .)276/  16، طباطبائي("دهد از هر جهت نشان مي

وِلايـت بـا كسـر     :نويسـد راغب در مفـردات مـي  ، نيز از ريشه ولي است "ولايت"واژه 
و نيز گفته شده هر دو ، سرپرستي است) با فتحه حرف و(لايت ياري كردن ولي و) حرف و(

  .)885، راغب اصفهاني. (واژه حقيقتش همان سرپرستي است كه كاري را به عهده بگيرد
ولايت عبارت است از يـك نحـوه قربـي كـه     " :در الميزان مي فرمايد علامه طباطبائي

 الولايـةفالمحصل مـن معنـي    .شودباعث و مجوز نوع خاصي از تصرف و مالكيت تدبير مي
مكاني  هاي زماني و نزديكي به قرب و"ولايت"و مي افزايد كه نخست ، في موارد استعمالها

لازمـه   اسـتعمال شـده اسـت و   ، نزديكي معنـوي  هاي قرب وسپس به گونه رفته ومي كاره ب
 ن وؤوولايت بين دو موجود اين است كه ولـي نسـبت بـه متـولي خـود صـاحب ش ـ       قرب و

  .)55 ةيذيل آ( 6/12، طباطبائي(" .تصرفاتي است كه ديگران ندارند
همان  "ولي و ولايت"برد لفظق معاني لغوي و موارد كاريحاصل سخن ـ از مطالعه دق 

پـس  ، روايات نيز اسـت  شود و اين نتيجه مورد تأييد قرآن وطباطبايي نتيجه مي علامهسخن 
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وجود امام است كه بـه   االله و خليفهتصرفات مبادي  ون مهم وؤولايت مورد بحث يكي از ش
در ) همـان ( "مالكية التدبير يوجب نوعاً من حق التصرف و، من القرب نحو "اين معنا است؛
  .تكوين دارد

 از اسماي حسناي الهي» ولي«. 2ـ1
فاَللَّـه هـو   «نيـز اوسـت   » ولـي «است و تنها » ولي«يكي از اسماي حسناي خداي سبحان 

يعني ولايت به معناي سرپرستي مخصوص خداي سبحان است بلكه تنها ) 9، شوري(»  الْولي
زيرا بر اساس توحيد افعالي و اين كه مؤثر حقيقي در هر چيز خداوند است ، وليّ خدا است

معقول نيست كه موجودي غيـر خداونـد تـوان آن را داشـته باشـد كـه سرپرسـت شـيء يـا          
، و اگـر در قـرآن كـريم   ، مخصوص خداونـد اسـت  از اين رو ولايت حقيقي . شخصي باشد

ُ «نظير ، براي شيطان و طاغوت نيز ولايتي اثبات گرديده است الذِينَ ءَامَنوُاْ يخُـْرِجُهُم      وَليااللهّٰ

غوُتُ  ذِينَ كفَرَُواْ أَوْليِاؤُهُمُ الطورِ وَ اللمَُاتِ إِلىَ الن نَ الظ به آن معنـي  ). 257 ةآي، سورة بقره(»م
بلكـه شـيطان خـود مـأموري از     ، انـد يست كه طاغوت و شيطان در مقابل االله داراي ولايـت ن

، گيـرد مأموران الهي است؛ ولايت هيچ موجودي در عرض ولايت خداي سبحان قرار نمـي 
لذا خداي سـبحان خـود   ). 11، شوري( »ءْ ليَسَ كمَثِلْهِِ شي« و). 163، انعام(»رِيكَ لهَُ لاَ شَ «زيرا 

ُ هُوَ الوَْل«. نام ستوده و معرفي كردرا به اين    .)9 ،شوري(» ىفاَاللهّٰ
  :استاد علامه طباطبائي دلايلي را بر انحصار ولايت خداي سبحان ارائه فرمودند

انحصـار ولايـت در   ) در آن آمـده  "هـو "به خاطر اينكه ضـمير ( »فاَللَّه هو الْولي« جمله
  ، رساند خدا را مي

و ، و ولايـت منحصـر در او اسـت   ، اسـت  يول ـ، يتعالي خدا: معناي آيه اين است كه
چـون جـز او   ، خود بگيـرد  يواجب است او را ول براي خود انتخاب مي كند يكه ول يكس

  .وجود ندارد يهيچ ولي
، گـرفتن خداسـت   يحجت دوم بر وجوب ول » و هو يحي المْوتي«استناد به اين جمله و 

 يو حاصل اين حجت آن اسـت كـه غـرض عمـده در ول ـ    . دبگيرن يو اينكه بايد تنها او را ول
بـه بهشـت    يياب رهايي از عذاب دوزخ و راه، گرفتن و به دين او متدين شدن و او را پرستيدن

اسـت كـه بشـر را زنـده      يو چون پاداش دهنـده و عقـاب كننـده خـداي    ، است در روز قيامت
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پس واجـب  ، كند ياعمالشان جمع م يجزا يو در روز قيامت همه را برا، ميراند يكند و م يم
دور  را جاننـد  يامـوات و ب ـ ، كـه خـود   يو اوليـاي ، خـود بگيرنـد   يآن است كه تنها او را ول ـ

  .شوند يدانند چه وقت مبعوث م ينم، چون خود اين اولياء كه يا سنگند و يا چوب، بريزند
اين است كه درباب و حاصلش ، حجت سوم است »ء قَديرٌ كلُِّ شيَ  و هو علي«و جمله

و بتوانـد  ، اشخاص را داشته باشـد  يدار قدرت بر ولايت و عهده، يواجب است ول، ولايت
سـبحان اسـت و    يخـدا  فقـط  كه بر هر چيز قادر اسـت  يو آن كس، امور آنان را اداره كند

 يو تنها كس ـ، ندارد مگر به همان اندازه كه خدا به او داده يو غير خدا هيچ كس قدرت. بس
را كـه خـدا    ينيست مگر تنهـا آن مقـدار   يو غير او مالك، الك هر چيز است خداستكه م

، تازه آن مقدار قدرت كه به او داده خودش نسبت بـه آن نيـز قـدرت دارد   ، تمليكش كرده
  .نيست يول يخداست و غير او كس، يپس يگانه ول

» ء فحَكْمـه إِلـي اللَّـه     شـي و ما اختَْلفَتْمُ فيه مـن  «شريفه  ةاستدلال به آي حجت چهارمو 
 يشوند بايـد كس ـ  يشود و به دين او متدين م يكه پرستيده م يكه آن ول است )10، شوري(

و آنچـه از  ، برطـرف سـازد   شـود مـي كه در بين پرسـتندگانش پيـدا    يباشد كه بتواند اختلاف
كه همـان ديـن    -قانونو ايشان را به وسيله ، شؤون اجتماع آنان به فساد گراييده اصلاح كند

ي و حكم در اين مورد اختصاص به خـدا . سوق دهد يدائم يبه سوي سعادت زندگ -است
 18، طباطبـائي  (ي اتخاذ شود و نه ديگر يپس لازم است كه تنها او به عنوان ول ؛دارد يتعال

  ).23تا  22/
  )ولايت در قرآن(معناي اصطلاحي ولايت . 3ـ1

 يهر چند كه اهـل لغـت معـان    "ولايت "كلمه" :فرمايد در الميزان مي علامه طباطبائي
 ها ارتفاع الواسـطه الحائلـة بـين الشـيئين    ولكنّ الاصل في معنا، اند آن بر شمرده يبرا يبسيار

اصل در معناي آن بر طـرف شـدن واسـطه ميـان دو چيـز      : بحيث لا يكون بينها ماليس منهما
غير آنها وجود نداشته باشـد كـه در ايـن    اي از جنس واسطه، اي كه بين آن دواست به گونه

ولايـت در معنـاي   ، لـيكن در بـاب اسـتعاره   . شودصورت هر يك ولي ديگري محسوب مي
به طوري ، قرب چيزي به چيز ديگر است از يك نوع خاص، ديگري نيز استعمال شده و آن

لبته نه همـه  ا. ها از بين آن دو چيز برداشته شودكه همين ولايت باعث شود كه موانع و پرده

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 137 / ولايت از ديدگاه علامه طباطبائي

، طباطبـائي (". بلكه موانع آن هدفي كه غرض از ولايت رسـيدن بـه آن هـدف باشـد    ، موانع
5/371.(  
  اقسام ارتباط .1ـ3ـ1

اگـر تـأثير   ، ارتباط و تأثير بر دو قسم است؛ يا متقابل و دو جانبه اسـت يـا يـك جانبـه    
  دومي است و دومي نيز ولـي لي وليت و     متقابل و دو جانبه بود اولـي اسـت؛ ماننـد اخـواو

  .برادري
اولي ولي دومي است و دومي مولي عليه اولـي اسـت؛ يعنـي    ، اگر تأثير يك جانبه بود

  .دومي تحت ولايت اولي قرار دارد؛ مانند ابوت و بنوت
  :ولايت به معناي قرب بر دو قسم است، به عبارت ديگر

دو طرف است؛ اگر هر حكمـي بـراي   قرب اعتباري كه اضافه و نسبت آن مبتني بر  ـ1
  .براي طرف ديگر هم خواهد بود، يك طرف باشد

قرب حقيقي اساس اين قرب بر مضاف اليه استوار است؛ يعنـي مضـاف اليـه ظهـور      ـ2
. يـك طرفـه اسـت    ةنظير خورشيد و نـور آن كـه اضـاف   ، يابدسپس اضافه ظهور مي، كندمي

ولايي كه بين  ةنظير رابط، دو پايه استوار گرديده بنابراين ولايت اعتباري به لحاظ اين كه بر
براي مثال به ولايـت مؤمنـان امـر شـده و از     ، قابليت امر و نهي را دارد، انسان ها برقرار است

اما ولايت واقعي و حقيقي امري است كه زمامش بـه دسـت   . ولايت كافران نهي شده است
  .مولي است و موليّ عليه فرع بر مولي است

از ايـن رو قـرب از ناحيـه    ، قرب خدا به انسان از نـوع ولايـت حقيقـي اسـت    ولايت و 
و نحْـنُ  «خداي سبحان به مؤمن و كافر يكسان نزديك است؛ . خداوند همواره حاصل است
لكن از ناحيه انسان ممكـن اسـت قـرب حاصـل نشـده      ). 16 ٔ، ق(»أقَْربَ إِليَه منْ حبلِ الْورِيد

امـا بنـدگان در قـرب بـه خـدا      ، بنـدگان نزديـك اسـت    ةخداوند به هم، باشد؛ به بيان ديگر
و كـافران از خـدا   ، مؤمنان در اثر انجام اعمـال قربـي و عبـادات بـه خـدا نزديـك      ، متفاوتند
  .)44 ،فصلت( » بعيد أُولئَك يناَدونَ من مكاَنِ«). 38تا  37، آمليجوادي(، دورند

  اثبات وجود ولايت. 1
اثبات وجود و هستي ولايت در خارج به معناي تأثير و تأثر متقابل آن آسان است زيرا 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1390 پاييزوم، سهاي اعتقادي ـ كلامي، سال اول، شماره  فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش / 138

موجودات در ارتبـاط   ةهاي وجود نظام هستي بوده و با همانسان به دليل اينكه يكي از حلقه
براي او هم ولايت يـك  ، هم با طبيعت ارتباط دارد و هم با انسانهاي ديگر، است هم با خود

زيرا هر انساني با ولايت تكـويني بـر خـويش    ، بات است و هم ولايت دو جانبهجانبه قابل اث
بيـانگر ولايـت نفـس    ، مسأله تدبير نفس نسبت به قوا و شؤون دروني نفـس ، كندزندگي مي

  .يعني نفس ولي است و قوا و شؤون نفس مولي عليه او هستند، نسبت به بدن است
اطه هلاكت و از كار افتادن اسباب نجات از در هنگام اح": اندعلامه طباطبائي فرموده

از خـدا   يكـه خـود را مسـتقل و مسـتغن     يانسان يثير و روشن گشتن عجز و زبونأسببيت و ت
و ملـك   يامور انسانها و هر موجود ديگـر  ةشود كه ولايت هم يپنداشت كاملا روشن م يم

تـدابير   يكه تمـام ست و او، حق استو  چون او يگانه معبود، تدبير آن تنها از آن خدا است
 يكه بشر گمـراه آنهـا را شـركا    يو ساير اسباب ظاهر، ثيراتش همه بر اساس حق استأو ت

از  يهيچ اثر و مالك، ذات خودشان باطلند ةدر ناحي، پندارند يثير مأله تدبير و تٔخدا در مسا
سـبحان اذن   يدهند كه خدا يرا دارا هستند و از خود بروز م يتنها آن اثر. آثار خود نيستند

  .)الكهف 44 ةذيل آي( 317/ 13، طباطبائي(".و تمليكشان كرده باشد، داده باشد
ها بـه لحـاظ   زيرا انسان. ولايت دو جانبه مانند ولايت يك جانبه در خارج وجود دارد

  .كنندولاي محبت و نصرت را ملاحظه مي، اين كه با يكديگر ارتباط دارند
تـدبير و سرپرسـتي و همچنـين ولايـت بـه معنـاي محبـت و        ولايت به معنـاي  ، بنابراين

  .نصرت كه دو جانبه است بين انسانها تحقق دارد
قرآن كريم نيز در آيات فراوان از تحقق ولايـت در  ، علاوه بر اين بيان روشنگر عقلي

  دهد؛خارج خبر مي
 كنـيم كـه از وقـوع و تحقـقِ ولايـت در خـارج      بنابراين آياتي از قـرآن را مطـرح مـي   

  .خبرداده است
  ولايت خدا در قرآن .1ـ2

 :فرمايـد گويـد و مـي  قرآن كريم از ولايت انحصاري خدا بر جهان و انسان سخن مـي 
-و در بعضـي از آيـات مـي    .)9، شـوري (» فاَللَّه هو الْـولي «.ولايت منحصراً از آن خدا است

و لَـا      م من دونِ اللَّه من ولـي و ما لكَُ«براي انسان ولي و ياوري جز خدا نخواهد بود؛ : فرمايد
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    و اللَّـه ولـي  «خـدا ولـي مؤمنـان و متقيّـان اسـت؛       :فرمايـد و در آياتي مي.)107، بقرة(» نصَير
-و همچنـين آيـاتي كـه مـي     .)19، جاثيه(» الْمتَّقين    و اللَّه ولي«و ) 68، آل عمران(» الْمؤمْنين

قُـلْ أَ  «زيرا آنها مالك نفع و ضـرر خـود نيسـتند؛    ، غير خدا را ولي خود اتخاذ نكنيد :فرمايد
  .)16 ٔ، رعد( »فاَتخََّذْتم من دونه أَولياء لاَ يملكُونَ لأَنفُسهمِ نفَعْا و لاَ ضَرا

و خداونـد سـبحان رب آسـمانها     يوقت ـ" :اندي اين آيه فرمودهمعناعلامه طباطبائي در 
ينكـه  ا  يديگـر اعتقـاد و ادعـا    ).همـان (» قلُْ من رب السماوات و الْأَرضِ قلُِ اللَّه« زمين باشد

و معنـايش ايـن   ، است كه خودش تكـذيب كننـده خـود اسـت     يغير خدا اولياء باشند ادعاي
و اين خـود تنـاقض صـريح اسـت بـه      ، ولايت نداشته باشند، است كه در عين داشتن ولايت

  .بدون ربوبيت باشند يغير اولياء و ارباب ياينكه اوليائ
پـس هـر چـه جـز     ، اين است كه خود او مالك نفع و ضرر باشد اربوبيت خد يمقتضا

غيـر   يپس اتخاذ رب، غير خود يخود نيست تا چه رسد برا يبرا ياوست مالك نفع و ضرر
مالـك نفـع و    ييعن، باشند امور بندگان ياوليا يو فرض اينكه غير او كسان، يتعال ياز خدا

، مفـروض  يچـون اوليـا  ، است كه اولياء نباشند يدر حقيقت فرض اوليائ، ضرر ايشان باشند
  )324/ 11، طباطبائي( ".مالك نفع و ضرر خود نيستند تا چه رسد به نفع و ضرر ديگران

  ولايت شيطان در قرآن. 2ـ2
لزوم اجتناب از توليّ شيطان دربارة ولايت شيطان و ، خداوند در بعضي از آيات قرآن

اّي را شيطان اعمال عـده  :فرمايدچنانكه مي، و پذيرش ولايتاو مطالبي را مطرح فرموده است
  شود؛آنهامي "ولي"كند و تزيين مي

طان شـي  ).63، النحـل (»  فَزَينَ لهمُ الشَّيطاَنُ أَعمالهَم فهَو وليهمُ اليْوم و لهمُ عذاَب أَلـيم «
اعمال آنها را بر ايشان آراست و امروز هم ولي و سرپرسـت آنهاسـت و بـراي آنهـا عـذابي      

و من يتَّخذ الشَّيطَنَ وليا من دونِ اللَّه فقََد خَسرَ «: اي ديگر فرموددر آيه. دردناك خواهد بود
قطعـاً  ، خـود قـرار دهـد    ؛ هر كس به جـاي خـدا شـيطان را ولـي    )119، النساء(» خُسراَناً مبيِناً

-به آنها وحـي مـي  ، اي ولايت داردچون شيطان بر عده. دستخوش زياني آشكار شده است

؛ شـيطان هـا بـه اوليـاي     )121، انعـام (» و إِنَّ الشَّياطينَ ليَوحونَ إِلي أَوليائهمِ ليجادلُوكمُ« :كند
إِنَّـا  «طان ولي غير مؤمنـان اسـت؛   شي :فرمايدكنند تا با شما جدال كنند و يا ميخود وحي مي
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آيات ديگري نيز در قرآن آمده است )27، الاعراف(»  جعلنْاَ الشَّياطينَ أَولياء للَّذينَ لاَ يؤمْنُون
  .گويدكه از ولايت شيطان سخن مي

بعـد از حكايـت    يتعـال  يخـدا  ":انـد علامه طباطبائي در مفهوم ولايت شيطان فرموده
ـيطَنُ إِلا غـُرُورًا«، كلام شيطان يهِمْ وَ مَـا يعِـدُهُمُ الشاطاعـت از   .)120، النسـاء (» يعِدُهُمْ وَ يمَن

اطاعت او معنايش اين است كه شما او را بـه  : و مي فرمايد، گرفتن او دانسته ياو را ول اوامر
ا مـنْ دونِ اللَّـه   و منْ يتَّخذ الشَّيطانَ ولي ـ« :گيريدمي و سرپرست خود يول يتعال يخدا يجا

و مـن يكـن الشـيطان لـه      ":و در افاده اين معنا نفرمود). 122، النساء( »فقََد خَسرَ خُسراناً مبيِناً
 يعـالم خـدا   ينكته را بفهماند كـه تنهـا ول ـ  اين  تا "او باشد يو هر كس كه شيطان ول، وليا
 ياو را ول ـ يچند كه مردمهر ، است و هيچ كس ديگر بر هيچ چيز عالم ولايت ندارد يتعال

  .خود بگيرند
  ولايت مؤمنان در قرآن .3ـ2

  :اند استاد علامه طباطبائي فرموده
مؤمنـان بـرادران    :فرمايـد دهد و ميقرآن از ولايت مؤمنان نسبت به يكديگر خبر مي"

مَـاالمُْؤْمنِوُنَ إِخْـوَةٌ «يكديگرند؛  الْمؤمْنُـونَ و الْمؤمْنـات   ««:فرمايـد  يم ـو ). 10، الحجـرات ( »إِن
و بـه همـين   ، "يكديگرنـد  ياوليـا  مردان و زنان با ايمـان .)71، التوبه( »...بعضهُم أَولياء بعضٍ

و به همين جهت است كه هر  .شوند يدار م ديگر را عهده ياز ايشان امور بعض يجهت بعض
خـاطر ولايـت   ه ب ـ، يآر. نمايـد  يم ـ يكند و از منكـر نه ـ  يرا به معروف امر م يكدام ديگر

كـه تـا كـوچكترين افـراد اجتمـاع راه       يهم ولايت ـ آن -داشتن ايشان در امور يكديگر است
مؤمنان نسبت به هم ولايت دارند و نتيجه ايـن ولايـت آن اسـت كـه آنهـا چـون هـم         -دارد

را بـه   يهـر يـك ديگـر   خيزنـد  به ارشـاد و هـدايت يكـديگر برمـي    ، ديگر را دوست دارند
  .)338/  9، طباطبائي( ".معروف واداشته و از منكر باز بدارد

  ولايت كافران در قرآن .4ـ2
از ولايــت كــافران و لــزوم پرهيــز از پــذيرش ولايــت آنــان و ، بســياري از آيــات قــرآن

خِـذُواْ «: خبـر داده و فرمـوده اسـت   ، همچنين پيامدهاي آن ذِينَ ءَامَنـُواْ لاَ تتَ ـ ـا ال ي وَ يأَيه عَـدُو

كُ  نَ الحَْقمْ أَوْليِاءَ تلُقْوُنَ إِليَهِْ عَدُو ةِ وَ قدَْ كفَرَُواْ بمَِا جَاءَكمُ م اي كساني  .)1، ممتحنه(»  م باِلمَْوَد
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كه ايمان آورديد دشمن من و دشمن خودتان را ولي نگيريد كـه دوسـتي بـر آنـان افكنيـد و      
ذِينَ ءَا« :فرمايدو مي. اندفر شدهحال آن كه به حقي كه شما را آمده است كا ـ َ◌ا ال مَنـُواْ لاَ يأَيه

خِذُواْ اليْهَُ  هُ مِـنهُْ  بعَضُْهُمْ أَوْليِاءُ بعَْضٍ وَ مَـن ودَ وَ النصَارَي أَوْليِاءَ تتَ ـ ـنكمُْ فإَِن هُم ملاَ يتـَوَل َ مْ إِن االلهّٰ

المِيِن ؛)51، مائده(»يهْدِي القْوَْمَ الظ » ـالمِيِنَ بعَضُْـهُمْ أَوْليِـاءُ بعَْـضٍ  وَ إِن وَلـى الظ ُ »  المُْتقِـين    وَ االلهّٰ
  .؛ بعضي از ستمگران اولياي بعضي ديگرند و خدا ولي پرهيزكاران است)19، جاثيه(

غالبا ولايت مستلزم تصـرف يـك دوسـت در امـور      ": انداستاد علامه طباطبائي فرموده
) او اسـت  يكه تحـت سرپرسـت   يكس ييعن(عليه  يدر امور مول ييك ول، دوست ديگر است

دخالـت   ةعليه اجاز ييك مول، او نسبت به خودش باشد ةعلاق يتا پاسخگو، كند يدخالت م
ثر از أدهـد چـون مت ـ   ياجـازه م ـ ، تا بيشتر به او تقرب جويد، دهد يدر امور خود را به وليش م
خـود بگيـريم خـواه     يما كفـار را اوليـا   در نتيجه اگر ؛او است يخواست و ساير شؤون روح
كشاند به اينكه رام آنان  يهم ما را م يامتزاج روح، ايم كرده پيدا يناخواه با آنان امتزاج روح

خـو پـذير    يزيرا كه نفـس انسـان  (، ثر گرديمأآنان مت يو از اخلاق و ساير شؤون حيات، شويم
لا يتخِـذِ «دليـل بـر ايـن معنـا آيـه       .هنـد را تغييـر د توانند اخلاق و رفتـار مـا    يو آنان م، )است

يـك فـرد مـؤمن     يوقت ـ، اسـت ). 28، عمران آل(» المُْؤْمنِوُنَ الكْاَفرِِينَ أَوْليِاءَ مِن دُونِ المُْؤْمنِيِن
خود به خود خـواص ايمـانش   ، هم باشد يو اين ولايت قو، نسبت به كفار ولايت داشته باشد

  .)151/  3، طباطبائي( ".شود يايمانش هم تباه م و بتدريج اصل، و آثار آن فاسد گشته
  اسباب تحقق ولايت .3
  انسان آغازگر ولايت .1ـ3

بايـد آغـازگر ولايـت انسـان     ، شودولايت چون از قرب به خدا براي انسان حاصل مي
زيرا از طرف خداي سبحان خواه ناخواه اين قرب حاصل است خداي سبحان كـه بـه   ، باشد

معقـول  .)54، فصـلت (» ء محِـيطُ   شـي     بكِـلُ «. امور احاطه دارد ةبه همهمه چيز آگاه است و 
او با )4، حديد(» أَينَ ما كنُتمُ   و هو معكم« :فرمايداز اين رو مي.نيست كه از چيزي دور باشد

  .هرجا كه باشيد، شماست
خـدا  خـود را بـه   ، شـود اگر انساني با انجام كارهايي كه موجب قرب وي به خـدا مـي  

  .يابديعني نصرت و محبت راه مي، به آغاز ولايت، نزديك كرد
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گردد و تحت ولايت خداي سبحان قرار علّت اينكه انسان با تلاش به خدا نزديك مي
خواهد به غنـي و  كند و ميآن است كه انسان در ذات خود احساس نياز و فقر مي، گيردمي

قرب  ةخواهد در سايكند و ميذلّت ميهمچنين انسان احساس . بي نياز محض نزديك شود
  .خداي عزيز به عزتّ برسد

مـن كـاَنَ يرِيـد    «چون عزتّ از آن خداي سبحان اسـت؛   " :اندعلامه طباطبائي فرموده
زَّةَ فَللهْا     العيعمزَّةُ جْو در ، در ذاتش فقيـر ، يهر كس، جلوزع يغير از خدا و .)10، فاطر(» الع

مگـر آنكـه خـدا بـه او     ، را كه نفعش در آن باشد مالك نيسـت  يو چيز، نفسش ذليل است
يعني به وسيله عبوديت كه آن هم با داشتن ايمـان  ، از عزت به او بدهد يو سهم، ترحم كند

و هـيچ  ، خـدا اسـت   از آنِزيـرا عـزت   خدا به او عزت دهـد  ، شود و عمل صالح حاصل مي
  .نيست كه خودش بالذات عزت داشته باشد يموجود

ةُ وَ لرَِسُـولهِِ وَ للِمُْـؤْمنِيِنَ «:و فرموده، شودميمؤمنين حال  شاملهم چنان كه  ـز
ِ العِْ  »وَ اللهِّٰ

 10ذيـل   23/ 17، طباطبائي( ".عزت خاص خدا و رسول خدا و مؤمنين است .)8، منافقون(
  ).فاطر

  صمديت منشاء ولايت خداوند. 2ـ3
صمد به معناي آقا و بزرگي است كه براي انجام كارهـا   :نويسدراغب در مفردات مي

بلكـه  ، صمد به معناي چيزي است كه توخـالي نيسـت   :اندروند و بعضي گفتهبه سوي او مي
  .)294، راغب اصفهاني(» پراست

ِ «: شيخ صدوق در توحيد نقل كرده است َ  »عليـه السـلام«عَـنْ أَبـِي عَبـْدِ االلهّٰ قـَالَ إِن االلهّٰ

 وحُ خَلـْقٌ مِـنْ خَلقِْـهِ نصَْـرٌ وَ تأَْييِـدٌ وَ قـُو مَا الـر ةٌ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ أَحَدٌ صَمَدٌ ليَسَْ لهَُ جَوْفٌ وَ إِن

سُلِ وَ المُْؤْمنِيِن فيِ قلُوُبِ الر ُ ابـن  (يعنـي آنكـه اجـوف و توخـالي نيسـت      ، صـمد »  يجَْعَلهُُ االلهّٰ
  ).220/  3، مجلسي ؛ )وله عز و جل و نفخت فيه من روحيباب معنى ق(، 27 / 171، بابويه

كامل بـودن  ، پر بودن ةبنابراين صمد در اصل به معناي موجود پر و كامل است و لازم
و ، موجودات بـه اوسـت   ةنيازي موجود و نيازمندي همدر علم و قدرت و در نتيجه غنا و بي

و از هر گونه نقصـي  ، مندبهره كمالات ةيعني توپر است و از هم، چون خداوند صمد است
  .كمالات او نامحدود است، مبراّ است
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كران او اسـتدلال  به علم و قدرت بي، قرآن كريم براي اثبات ولايت انحصاري خداوند
. زيـرا قـدرت مطلقـه از آن اوسـت    ، ولايت در انحصار ذات اقدس او است :فرمايددارد و مي

 « :چنانكه فرمود ُ هُوَ الوَْل دُونهِِ أَوْليِاءَ ذُواْ مِن خَ أَمِ ات ُ     ىفاَاللهّٰ   كـلُ  وَ هُـوَ عَليـى  ىالمَْـوْت ىحْـوَ هُوَ ي

قـدرت   يواجب است ول، اب ولايتدر ب ":علامه طباطبائي فرمودند. )9، شوري(» ءٍ قدَِير  ىش
 يو آن كس ـ، و بتواند امور آنان را اداره كنـد ، اشخاص را داشته باشد يدار بر ولايت و عهده

 يخداست و غير او كس ـ، يس يگانه ولپ، سبحان است و بس يكه بر هر چيز قادر است خدا
العْزِيزُ الحْكيم لَه ما فـي السـماوات و   «شريفه  ةو با استناد به آي) 22/ 18، طباطبائي(.نيست يول

يمظْي العلْالع وه ضِ وَي الْأرپـنج نـام مقـدس     ياله ـ ياز اسماء حسناكه ) 4تا  3، شوري(»ما ف
ايـن   ـ،  "لَه ما في السماوات و ما في الْأرَضِ "ـ5عظيم  ـ4 يعل ـ3حكيم  ـ2عزيز  ـ1: ذكر شده

  .كند ولايت انحصاري خداي تعالي را اثبات ميـ  مالك است يجمله به معنا
  .شود ينم ير هر چه اراده كند مغلوب هيچ چيز و هيچ عاملب ييعن، است "عزيز"خداي تعالي
 "حكـيم  "اينكه يبرا، گذارد يامر هدايت بندگان خود را مهمل نم يتعال يو نيز خدا

است كه در بنـدگان خـود و امـور ايشـان بـه هـر طـوري كـه          يتعال يخدا و نيز حقِّ، است
و نيـز حـق او اسـت كـه بنـدگان را بـه       ، ايشان است "مالك "چون او، بخواهد تصرف كند

پـس هـر   . "عظـيم  "و هم، است "يعل "چون هم، كند يامر و نه خود وادار سازد و يبندگ
 ياز هـر جهـت ول ـ   يتعـال  يو نتيجه مجموع آنها ايـن اسـت كـه خـدا    ، يك از اين پنج اسم

  .)شوري 3 ةذيل آي( 10/ 18، طباطبائي( ".نيست يديگر يو جز او ول، بندگان است
  :و در آيات ديگر فرمود

مَاوَاتِ وَ « زْقَ لمَِن يشَـاءُ وَ يقـْدِرُ  الأْرَْضِ لهَُ مَقاَليِدُ الس هُ بكِـلُ  يبسُْطُ الر ـ »  ءٍ عَلـِيمىشـ    إِن
بلكه ، يعني براي اثبات ولايت خداي سبحان فقط نبايد به قدرت او تكيه كرد ؛)12، شوري(

و از عيب و ، مندذاتي كه از علم و قدرت بيكران بهره. اين ولايت به علم او نيز وابسته است
 .ولايت دارد، است» صمد«و چون  است» صمد«، مبرا استنقص 

  معرفت و اخلاص زمينه ساز صمديت و ولايت انسان. 3ـ3
بايد به معرفت و اخلاص برسد تا مظهـر نـام مبـارك    ، انسان براي اينكه ولي خدا شود

زيرا چنان كه ، كه از اسماي حسناي حق است در او متجليّ شود» ولي«و ناموالاي » الصمد«
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  .صمديت خداي سبحان است، منشأ ولايتالهي، گفته شد
، »اولـوا الالبـاب  «بـه عنـوان   ، شوند هايي كه مظهر خداي صمد مي قرآن كريم از انسان

ذينَ «برد  هاي صاحب خرد نام مي يعني انسان الذينَ يسْتمَعُِونَ القْوَْلَ فيَتبعُِونَ أَحْسَنهَُ أُولئكَِ الـ

ُ وَ أُ   كـه .از حـق اسـت   ينشان داشتن عقل پيرو ).18، زمر( »ولئكَِ هُمْ أُولوُا الأْلَبْابِ هَداهُمُ االلهّٰ
بيـان شـده اسـت     .)130، بقره(» وَ مَنْ يرْغبَُ عَنْ مِلةِ إِبرْاهيِمَ إِلا مَنْ سَفهَِ نفَسَْهُ « در تفسير آيه

است كه دين  يدر نتيجه عاقل آن كس، نكند ياست كه دين خدا را پيرو يكه سفيه آن كس
  .)زمر 18 ةذيل آي 250/  17، طباطبائي( .كند يخدا را پيرو

آنهـا   ؛.)43، ابـراهيم (» أَفـْدَتهُمْ هَـوَاء«فرمايد  خردان مي و در مقابل آنها در تعبير از بي
  .فؤاد و قلبشان تهي است

 علّت به كار بردن اين تعبير اين است كه شيطان در انديشه و عمل اين عده نفوذ كرده
در نتيجه نـه در  ، از اين رو نه بينش آنها برهاني و شهودي است و نه عمل آنها خالص، است

  .نيستند» صمد«علم و نه در عمل مظهر 
  مراتب صمديت انسان. 4ـ3

صـمديت انسـان و در نتيجـه ولايـت او داراي مراتـب و درجـاتي اسـت و آن مراتـب         
  :عبارتند است از

اي است كه تنها حوزة علم و عمل ولايت بر خود؛ گاهي صمد بودن انسان در مرحله .الف
  .در نتيجه چنين كسي فقط بر خويشتن ولايت دارد. كندخويش را از گزند شيطان حفظ مي

اي است كه انسانِ داراي آن طرد شيطان از روح ديگران؛ گاهي صمديت به گونه .ب
حراست كند و هـم بـا معرفـت و اخلاصـي كـه دارد چـون       تواند هم از حرم دل خويش  مي

كند در نتيجه قلمرو ولايـت چنـين   اي ديگرطرد ميشهاب ثاقب شياطين را از افق روح عده
  .تر است انساني نيز گسترده

رود و آن مقام انسان كامل است كـه   گاهي مقام انسان آنچنان بالا مي ؛انسان كامل .ج
  .ست كه باذن االله تدبير جهان را بر عهده داردمظهر تام صمديت خداي سبحان ا
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  اقسام ولايت. 4
  ولايت تكويني و تشريعي خداوند. 4-1

كنـد و  پيدايش هرچيزي بـه خداونـد سـبحان اسـتناد پيـدا مـي      ، براساس توحيد ربوبي
با خداوند مرتبط اسـت و خداونـد آنهـا را ايجـاد كـرده      ، هرچه سهمي از هستي داشته باشد

زيرا تنها ، هم داراي ولايت تكويني است و هم داراي ولايت تشريعي، نخداي سبحا. است
-جهان هستي را اداره كرده و ربوبيت خود را اعمال مـي ، خداوند است كه با اعمال ولايت

همچنين براساس پذيرش نبوت تنها خداست كه حق وضع قانون دارد و قوانين وضـع  . نمايد
  .نمايدبه مردم ابلاغ مي» آله صلي االله عليه و«شده را توسط پيامبر

دو دسته هستند؛ ، كنددر قرآن آياتي كه ولايت تكويني و تشريعي خداوند را بيان مي
و بعضـي ولايـت   ، كند و هم ولايـت تشـريعي را  بعضي آيات هم ولايت تكويني را بيان مي

  از جمله آياتي كه. تشريعي را
-معـروف بـه آيـه الكرسـي اسـت كـه مـي        ةآي، جامع ولايت تشريعي و تكويني است

  :فرمايد
خداونـد ولـي    ؛)257بقـره  (» الَّذينَ ءامنُواْ يخْرجِهم مـنَ الظُّلُمـات إِلـي النُّـورِ        اللَّه ولي«

  .مؤمنان در تكوين و تشريع است
  تفاوت ولايت تكويني و تشريعي خداوند. 2ـ4

امـا  ، افر يكسـان و فراگيـر اسـت   ولايت تشريعي خداوند عام و نسـبت بـه مـؤمن و ك ـ   
  .ولايت تكويني خداوند بعضي عام و بعضي خاص و بعضي اخص است

همـان طـور   ، خداوند است ةخداوند همراه با ربوبيت مطلق ةولايت عام. ولايت عام ـ1
ولايت خدا نيز عام است ، دهد موجودات را پوشش مي ةكه كه ربوبيت خدا عام است و هم

  .گيرد و همه را در برمي
»بنْ ركُـونَ         قلُْ مللا يم يـاءلأَو ـهونـنْ دم ُقُـلْ أَ فاَتَّخَـذْتم ضِ قلُِ اللَّـهالْأَر و ماواتالس

، زمين و آنچه در آنها است با خداسـت  تدبير آسمانها و). 16، رعد(» لأَنفُْسهمِ نفَعْاً و لا ضَرا
كـه خلايـق    يو اوست مالك آن چيزهـاي ، باشد يمهم چنان كه خلقت و پيدايش آنها از او 

و هر چيز غيـر از او  ، از علم و قدرت و رحمت اوست يو تدبير آنها هم ناش، بدان نيازمندند
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و ايـن بيـان   . خـود نيسـت   يبـرا  ياست و مالك هيچ نفع و ضـرر ) به فتح با(ر مخلوق و مدب
  .)رعد 16ذيل  324/  11طباطبائي( .است و بس دهد كه تنها او رب ينتيجه م

خـدا قـرار    موجودات عـالم هسـتي تحـت ولايـت     ةكفار و حتي شيطان و هم، مؤمنان
اما ولايت عام تشريعي . خداوند است ةدارند به بياني ديگر ولايت عام منتج از ربوبيت مطلق

مخصوص انسان است و عموميت آن بر مؤمن و غيرمؤمن است؛ زيرا كفار نيز هماننـد اهـل   
  .و مكلفّ در برابر اصول دين و فروع آن هستندموظف ، ايمان

زيـرا خـداي سـبحان اسـت كـه      ، ولايتي كه مخصوص مؤمنان است. ولايت خاص ـ2
علاقه به انجام تكاليف و پيمودن راهي را كه بر اساس ولايت تشريعي ارائـه  ، كشش، توفيق
لئَكتَهُ ليخْرجِكم مـنَ الظُّلُمـت   عليَكمُ و م   هو الَّذي يصلي«. عطا كرده است، به مؤمنان، كرده

رحمـت   يهر چند صلات از خدا به معنـا ). 43، الاحزاب(» إِلي النُّورِو كاَنَ باِلْمؤمْنينَ رحيما
خصـوص مـؤمنين    يآخـرت بـرا   ةكـه ذخيـر   يبلكه رحمت خاص ـ، ياما نه هر رحمت، است
 329/  16، طباطبـائي ( .ن اسـت نكه سبب رحمت خدا همانا صفت ايمان ايشـا اي براي، است

  .)احزاب 43 ةذيل آي
  ولايت خاصه با واسطه

  :مانند آنچه در اين آيه مي فرمايد، خداوند ولي مؤمنان و متقين است و گاه با واسطه
» لُ عَلـَـيهِمُ المَْلئَكـَـةُ أَلا اسْــتقَمَُواْ تتَنَــز ثـُـم ُ نـَـا االلهّٰ ــذِينَ قَــالوُاْ رَب َ إِن ال » زَنـُـواحْ تخَــافوُاْ وَ لاَ ت

نيْا وَ فِ  نحَْنُ أَوْليِاؤُكمُْ  "« ؛)30، فصلت( 31، فصلت(» ...الآْخِرَةِ  ىفيِ الحَْياةِ الد.(  
-مؤمنان با استقامت فيض خاص را توسط فرشتگان مخصوص از خداوند دريافت مي

مـا در  : گوينـد  ياينكـه در آخـرت بـه مـؤمنين م ـ     شريفه بشارت ملائكه است بنابر ةآي. كنند
مؤمنين منافات با اين ندارد كه خـدا   يو اوليا بودن ملائكه برا شما بوديم يدنيا اوليا يزندگ
نه اينكـه از  ، خداي تعالي هستندچون ملائكه واسطه رحمت و كرامت ، ايشان باشد يهم ول

  .))فصلت 30ذيل آيه ( 390/  17، طباطبائي( .داشته باشند يپيش خود اختيار
  .ولايتي كه خداي سبحان نسبت به انبياء و اولياء الهي دارد .ولايت اخص ـ3

إِنَّ وليِّ اللَّه الَّذي نَـزَّلَ الكْتَـاب و   «: چنان كه خداوند سبحان از زبان رسول خود فرمود
  )196، اعراف(»  هو يتَولي الصالحين
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آن خـدايي كـه متـوليّ    ، اسـت  همانا ولي من خداوندي است كه قرآن را فرو فرستاده
اين ولايت خاص رحمت و عنايت خاصي است كه خداي سبحان نسبت بـه  . صالحان است
  .انبيا و اوليا دارد

  ولايت انبياء و اولياي الهي. 3ـ4
آنچه در مبحث ولايت مورد اهميت است اثبـات ولايـت بـراي انبيـاء و اوليـاي الهـي       

  و ائمه هدي و مؤمنان ولايت وجود دارد؟ به اين معنا كه آيا براي رسول خدا، است
ت يــولا، تي ـولا ين مرحلـه يبـالاتر ، ت در كـاربرد قرآنـي داراي مراتبـي اسـت    ي ـولا

بـه اصـالت و   ، ولايـت بـه حقيقـت    .)68، عمـران آل(»   الْمـؤمْنينَ     ولـىِ  اللَّه و«، خداوند است
اين كه مؤثر حقيقي در هر چيـز  و ، زيرا بر اساس توحيد افعالي .بالذات از آن خداوند است

معقول نيست كه موجودي غير خداوند توان آن را داشته باشد كه سرپرسـت  . خداوند است
مقـام ولايـت نيـز    ، از اين رو ولايت حقيقي مخصوص خداوند است. شيء يا شخصي باشد

 مأذون و محدود، و ولايت غير خداوند مقيد، به اذن خداوند به انبياء و اولياء داده شده است

-اين ولايت نه در عرض ولايت خداوند است نه در طـول آن مـي   .ولايت خداوند است از

دليل بر اينكه هيچ ولايتي در عرض ولايت خداوند نيست آن است كـه ولايـت هـيچ    . باشد
اما علّت اين كه ولايت انبيـاء و اوليـا در طـول    . كس ولايت اصيل و بالاستقلال نخواهد بود

، بدين جهت اسـت كـه ولايـت خداونـدي كـه احـد و صـمد اسـت        ، تولايت خداوند نيس
، گـردد تـا از آن مقطـع بـه بعـد     نامتناهي و خارج از حد و حصر است و هرگز محدود نمـي 

-خـلأ بـراي ديگـران بـاقي نمـي     ، خداوند به دليل صمدبودن، نوبت به ولايت ديگري برسد

بـا   ؛)84، زخـرف (» العْلـيم  الحكَـيم  هو و أَرضِ إِلهَو هو الَّذي في السماء إِلهَ و في الْ«، گذارد
شـود بـه   اگر ولايتي به ديگـران اسـناد داده مـي   ، نفي ولايت طولي و عرضي از غير خداوند

در ، ناچار مظهر ولايت خداونـد خواهـد بـود؛ يعنـي ولايـت تكـويني و تشـريعي هـر وليـي         
، بنـابراين . تجليّ ولايـت خداونـد اسـت   حقيقت مظهر ولايت حق است و آن شخص مظهر 

نيز هريك بـه عنـوان مظهـر و    » السلامعليه«و امام معصوم » آله و عليه االله صلي«قرآن و پيامبر
هم ارائه راه را به عهده دارند و هم ايصال به مطلوب را؛ هر چنـد تمـام   ، آيت خداي سبحان

امـا ولـي االله شـدن بـه معنـي       .اين كمالات ياد شده بالاصاله متعلّق بـه خـداي سـبحان اسـت    
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باشد كه كاري از كارهاي عـالم آفـرينش را عهـده    تفويض كارها از سوي خدا به ولي نمي
دار شود بلكه ولايت اوليايي الهي به اين معنـا اسـت كـه مظـاهر ولايـت الهـي انـد و چـون         

ولايـت   اين اولياء مظـاهرِ ، طلبدمظاهر امكاني مي، ولايت به عنوان صفتي از صفات خداوند
  .)109ص، جوادي آملي.(آن ولي مطلقند

انسـان   جهان و غيبي بر دارد كه نفوذ زمان يك انسان كامل وجود هر در، عهيز نظر شا
 .انسان است جهان و تكويني بر قلوب و داراي نوعي تسلط نفوس و ارواح و و ناظر بر، دارد

    النَّبـىِ «، امبر داده اسـت ي ـپش را بـه  يت خـو ي ـاز ولا ايخداوند مرتبه، ح قرآنيصرطبق نص 
لىينَ  أَونْؤمنْ باِلْمم ِهمكنـد   با اثبات مييك استدلال زي ي بايعلامه طباطبا.)6، احزاب( »أَنفُس

اري ي ـاوري وي ـت تصرف و دوستي اسـت نـه بـه معنـاي     يمردم از نوع ولا بر نبي تيكه ولا
  ).12تا  6/6، طباطبائي(. رساني

كند و از آنجا ولي و امام شايستگي دريافت مقام ولايت را پيدا مي، انسان در مقام نبي
، مراتب ولايت آنان نيز متفـاوت اسـت  ، كه تفاضل ميان انبياء و رسولان و اولياء مسلم است

 و پـس از رسـول خـاتم   ، باشـد مـي  »وآلـه  عليـه  االله صـلي «نبي اكـرم  ولايت ، برترين مراتب
-عليـه االلهصـلي «حضرت محمد  اوصياء و اولياء به اين ولايت برتر مربوط »وآلهعليهااللهصلي«

  .هستند» السلامعليهم«عشر  همان ائمه اثني كه است »وآله
زيرا ولايت و ، احاطه بر مقامات اوليا و اسرار و رازهايي كه با خدا دارند ممكن نيست

و خداوند . است خدا فاني گشتهسرپرستي امور ايشان با خدا بوده و اسماء و رسوم ايشان در 
و علـم خلـق را هـيچ بـه او     «.)110، طـه (» علْمـا  بِـه  يحيِطُـونَ  لاَ و« :سبحان خود فرموده است

و آنان را همين شرافت بس است كه سرپرستي و ولايت امورشان با خداست . »احاطه نيست
  ).110تا 108، طباطبائي(.ي آنان استو خدا خود مربي ايشان گشته است و بشارت دهنده

  امكان نيل به مقام ولايت براي غير نبي و رسول. 4ـ4
، خلافـت ، رسـالت ، توانـد داراي شـؤون گونـاگوني همچـون نبـوت      انسان كامـل مـي  

  .زعامت و مانند آن باشد، امامت
، انسان كامل ازآن جهت كه اخبـار غيبـي را از راه وحـي دريافـت مـي كنـد      ، بنابراين

و از آن جهت » رسول«، جهت كه آن اخبار و احكام را به مردم ابلاغ مي كندو از آن » نبي«
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و به لحاظ اينكه مظهر تام ذات و صفات » امام«، كه پيشوا و مورد ائتمام و اقتداي مردم است
ايـن شـؤون و مقامهـا بايـد جعـل و       ةهم ـ. ناميده ميشـود » خليفه«و افعال خداي سبحان است 

داي سبحان باشد؛ چنان كه در مواردي بدان تصريح شده است؛ تكويني يا تشريعي خ ةافاض
   عبـد اللَّـه ءاتئَنـي      قاَلَ إِنـي «، )30، بقره(» جَاعلٌِ في الأْرَْضِ خَليِفةًَ    وَ إِذْ قاَلَ رَبكَ للِمَْلئَكةَِ إِني«

ــا ــاب و جعلنَــي نبَيِ ــب لــي ربــي«، )30، مــريم(» الكْتَ هفَو    ــا و كْمينَحــل رْســنَ الْم لنَــي معج «
آنهـا عهـد الهـي اسـت كـه       ةو هم.... و).124، بقره(» جاعلكُ للنَّاسِ إمِاما   إِني «، )21شعراء(

بايد از طرف خداي سبحان تكويناً يا تشريعاً به شخص معينـي برسـد و جعـل آن در اختيـار     
خداي سبحان براي اين گونه سمتهاي . خداوندي است كه از نهان و نهاد بندگان آگاه است
و مـرد  فرقي بـين زن  ، در اصطفاي الهي. الهي صفوه ها و برجسته هاي بشري را برمي گزيند

، ممكن است هـيچ زنـي نبـي و رسـول نشـود     ، به لحاظ اجرايي بودنِ نبوت و رسالت. نيست
كـه مقـام بـاطني و پيونـدي معنـوي ميـان عبـد و        ، يعني ولايـت ، ولي در بعد تكويني امامت

يعنـي مقـام   ، زن نيز مي تواند در معرض عهد الهـي ، مولاست و با امور اجرايي مرتبط نيست
» سلام االله عليهـا «طاهره حضرت فاطمه  ةولي خدا شود؛ چنان كه صديق امامت قرار بگيرد و

  .از اولياي الهي است، يا اينكه داراي نبوت و رسالت نيست
مـا پـيش   : شايد حكمت اينكه پيامبر بايد مرد باشد و از اين منظر خداي سبحان فرمـود 

مـن قبَلـك إِلَّـا رجِالًـا نُّـوحي       و مـا أَرسـلنْاَ  «از تو جز از مردان را بـه پيـامبري بـر نگزيـديم؛     
مـردم در حـوادث    ؛ايـن اسـت كـه پيـامبر بـا مـردم در تمـاس اسـت         ).109، يوسـف (»إِليَهمِ

مشكلات را با او در ميـان مـي گذارنـد؛ او امـور مختلـف      ، گوناگون به او مراجعه مي كرده
بـه دشـواريها و    جنگ و صلح و مانند آن را سازماندهي مي كند؛ با توجه اجتماعي همچون

خداي سـبحان پيـامبران خـود را تنهـا از ميـان مـردان       ، محذورهاي اين گونه امور براي زنان
  .برگزيده است

اما مقام ولايت چنين نيست؛ از اين رو همان گونـه كـه حضـرت عيسـي و اميرمؤمنـان      
 ةكبـرا فاطم ـ  ةحضـرت مـريم عـذراء و صـديق    ، ولـي االله هسـتند  » عليهمـا السـلام  «امام علي 

نيز از از اولياء االله اند؛ چنان كه خداي سبحان با توجه به مقام ولايـت  » سلام االله عليهما«زهرا
َ اصْـطَفئَكِ وَ «حضرت مريم او را صفوه معرفي كرده است؛  وَ إِذْ قاَلتَِ المَْلئَكةَُ يـامَرْيمُ إِن االلهّٰ
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رَكِ وَ اصْطَفئَكِ عَلـي كـه  اسـت  همـين  اصـطفا  معنـاى  ).42، عمـران آل (»  نسَِـاءِ العَْـالمَيِنَ   طَه 
 ةآي ـذيـل  173/ 3، طباطبـائي (باشد  تسليم كلمه معناى تمام به خدا براى شده اصطفا شخص

-شاهد بر اينكه حضرت مريم به اذن خداوند از تأثير ولايت خود بهـره مـي  ، )آل عمران 37

مي يافت كـه   شد نزد او رزقيبرد اينكه هرگاه حضرت زكريا وارد محراب آن حضرت مي
 كُ «، خداوند براي او فرستاده بود قاَلَ يامَرْيمُ  مَا دَخَلَ عَليَهَا زَكرَِيا المْحِْرَابَ وَجَدَ عنِدَهَا رِزْقاًل

ِ  لكَِ هَاذَا  أَني و چنـين فـيض غيبـي از آثـار ولايـت      )37، آل عمـران (» قاَلتَْ هُوَ مِـنْ عنِـدِ االلهّٰ
 .شخص مستفيض است

  انسان در اتخاذ وليلزوم هوشياري . 5
شـود  مـولي عليـه مـي    نزديكي ميان ولـي و  ازآنجا كه مودت ومحبت موجب قرابت و

دربارة ولايت شـيطان و لـزوم اجتنـاب از تـوليّ شـيطان و      ، خداوند در بعضي ازآيات قرآن
را اّي شيطان اعمال عـده  :فرمايدچنانكه مي، پذيرش ولايت او مطالبي را مطرحفرموده است

 فزََينَ لهَُ  شود؛ آنها مي "ولي"كند و يتزيين م ـيطَانُ أَعْمَـالهَُمْ فهَُـوَ وَلـِي مُ الش َ مْ هُـهُمُ اليْـوْمَ وَ ل

شــيطان اعمـال آنهــا را بـر ايشــان آراسـت و امــروز هـم ولــي و      ؛.)63، نحـل (»  عَـذَابٌ أَلـِـيم
از ، بسـياري از آيـات قـرآن   . سرپرست آنهاست و براي آنها عـذابي دردنـاك خواهـد بـود    

خبـر داده و  ، ولايت كافران و لزوم پرهيز از پذيرش ولايت آنـان و همچنـين پيامـدهاي آن   
 «: فرموده است ْ يأَي كمُْ أَوْليِاءَ تلُقْوُنَ إِليَ ي وَ عَدُو خِذُواْ عَدُو ةِ وَ قدَْ هَا الذِينَ ءَامَنوُاْ لاَ تتَ هِم باِلمَْوَد

 ْ نَ ال فرمايدو مي). 1، ممتحنه(» حَقكفَرَُواْ بمَِا جَاءَكمُ م: »  َ يأَي خِذُواْ اليْ هُودَ وَ هَا الذِينَ ءَامَنوُاْ لاَ تتَ

ْ  النصَارَي أَوْليِاءَ  هُ مِـن ـ ـنكمُْ فإَِن م م◌ُ لاَ يهْـدِي القْـَوْمَ بعَضُْهُمْ أَوْليِاءُ بعَْضٍ وَ مَـن يتوََلـه َ هُمْ إِن االلهّٰ

المِيِن صريحاً قرآن مجيد ؛)51، مائده(»الظ ،ت آل محمتأكيـد  را » وآلـه عليـه االلهصـلي « دمود
 فىِ الْمودةَ إِلَّا أجَراً عليَه   أَسَلكُم لَّا قلُ« تا به اين ترتيب پايه هاي ولايت تحكيم يابد؛، فرموده
كـه  پيـروي   محبـت بـا   يملازمـه ديگر قرآن مجيد از واقعيـت و  رآيهد)23، شوري(»  القُْرْبى

» االله يحبِـبكمُ  فَـاتَّبعِونىِ  اللَّـه  تحُبـونَ  كنُتمُ إِن قلُْ« مهمترين اثر ولايت است پرده برمي دارد؛
  .)31آيه ، عمرانسوره آل(
  گيري خاتمه و نتيجه. 6

ي ولايــت اســت از حيــث معنــاي لغــوي و واژه، هــا و مفــاهيميكــي از والاتــرين واژه

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 151 / ولايت از ديدگاه علامه طباطبائي

  .داراي مراتبي است و با مفاهيم متعددي گره خورده استاصطلاحي در كاربرد قرآني 
 نكتـه  شـود دو مـي  جـه تيندر ايـن نوشـتار    ازسخن اهل فن ولايت ةآنچه در معناي واژ

ايـن   ديگـر  ولي اسـت و  يكي اين كه معناي قرب و نزديكي معناي جوهري ولايت و :است
 شـود بلكـه مطلـق و   مـي مكاني ن مادي و، شامل نزديكي فيزيكي كه اين قرب ونزديكي تنها

  .شودمي شامل قرابت هاي معنوي نيز عام است و
 علامـه همـان سـخن    "ولي و ولايـت "برد لفظاز مطالعه دقيق معاني لغوي و موارد كار

قرآن كـريم بـراي    ؛روايات نيز است شود و اين نتيجه مورد تأييد قرآن و طباطبايي نتيجه مي
: فرمايـد كـران او اسـتدلال دارد و مـي   قدرت بـي به علم و ، اثبات ولايت انحصاري خداوند

ُ هُوَ الوَْلي«  ..زيـرا قـدرت مطلقـه از آن اوسـت    ، ولايت در انحصار ذات اقدس او است» فاَاللهّٰ
و چون  است» صمد«، و از عيب و نقص مبرا است، مندذاتي كه از علم و قدرت بيكران بهره

  .ولايت دارد، است» صمد«
و ولايت غيـر خداونـد   ، خداوند به انبياء و اولياء داده شده استمقام ولايت نيز به اذن 

ايـن ولايـت نـه در عـرض ولايـت خداونـد        ولايت خداوند است از مأذون و محدود، مقيد
ن خـود را در مراتـب   وؤاما خداوند گاهي برخي اوصاف يا ش .باشد است نه در طول آن مي

 ...، سـان هـاي برگزيـده مـي دهـد     ضعيف و مناسب حال ممكنات و به اذن خود به برخي ان
اگر ولايتي به ديگران اسـناد  . مقام ولايت نيز به اذن خداوند به انبياء و اولياء داده شده است

شود به ناچار مظهر ولايت خداوند خواهد بود؛ يعني ولايت تكويني و تشريعي هـر   داده مي
 .خداوند استدر حقيقت مظهر ولايت حق است و آن شخص مظهر تجليّ ولايت ، وليي

وجـود امـام    االله و فةمبادي تصرفات خلي ون مهم وؤپس ولايت مورد بحث يكي از ش
  ."يوجب نوعاً من حق التصرف ومالكية التدبير، نحومن القرب "است كه به اين معنا است؛

نه اين كه ولايت صرفاً يك مقام و منصب اعتباري باشد كه بتوان آن را به هـر كسـي   
ين ولايت انبياء و اولياء الهي را با ابنابر. اين موهبت ريشه در تكوين داردبلكه ، واگذار كرد

ناشـي   يكي دانستن.. .ولايتي كه براي عموم مردمان ثابت است مانند ولايت پدر بر فرزند و
  .از غفلت مباني بحث و موارد كاربرد قرآني ولايت است

انسـان   جهان و غيبي بر فوذدارد كه ن زمان يك انسان كامل وجود هر در، عهيز نظر شا
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 .انسان است جهان و تكويني بر قلوب و داراي نوعي تسلط نفوس و ارواح و و ناظر بر، دارد
    النبـىِ «، امبر داده اسـت ي ـش را بـه پ يت خـو ي ـاز ولا ايخداوند مرتبه، ح قرآنيصرطبق نص 

» صـلي االله عليـه و آلـه   «ولايت پيغمبر اكـرم نعمت ولايت كه در »أَنفسُِهِمْ  مِنْ  باِلمُْؤْمنِيِنَ   أَوْلىَ 
  .رسدبا جعل ولايت براي جانشين آن حضرت به اتمام مي، تبلور يافته بود

كند و از آنجا ولي و امام شايستگي دريافت مقام ولايت را پيدا مي، انسان در مقام نبي
، متفـاوت اسـت   مراتب ولايت آنان نيز، كه تفاضل ميان انبياء و رسولان و اولياء مسلم است

-صـلي « و پس از رسول خـاتم ، باشدمي »وآلهعليهااللهصلي«نبي اكرم ولايت ، برترين مراتب

 »وآلـه عليـه االلهصـلي «حضرت محمـد   اوصياء و اولياء به اين ولايت برتر مربوط »وآلهعليهاالله
  .هستند» السلامعليهم«عشر  همان ائمه اثني كه است
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